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پس از . اي در دست اجرا در آذربايجان بودند دو تن از مديران ارشد شركتي بزرگ براي بازديد از پروژه

تر و ارشدتر، كه از پيشرفت كار و نقش  پايان كار و خروج از دفترِ كارفرما، آقاي سزاوار مدير مسن
 » تا حالا اردبيل رو ديدين؟«: فتهمكارش در قانع كردن كارفرما خشنود بود، به او گ

 .نه -
 آب معدني سرعين رو چي؟ -
 .متأسفانه تا حالا اون جا هم نرفتم. نه -
 موافقين؟. اگه موافق باشين، فردا صبح زود، اول بريم سرعين، بعد بريم فرودگاه! خيلي حيفه -

واند با آقاي سزاوار تري فراهم خواهد شد تا بت تر از خدا خواسته كه فرصت بيش آقاي دارابي مدير جوان
اش، از سر  صحبت كند و با جلب نظر او، قبل از رسيدن به تهران، يكي از موانع پيش رو را در باره برنامه

 . راه بردارد، با پيشنهاد همكارش موافقت كرد
آقاي دارابي . در طول راه تهران تا تبريز، تمام وقتشان صرف بحث دربارة پروژة آذربايجان شده بود

توانست نظر موافق اعضاي هيئت مديره را جلب كند، موجب تغيير اساسي در  اي داشت كه اگر مي هبرنام
  مدHIGH TECH" "با ايجاد بخش  . شد هاي بزرگ مي شركت و تغيير نگرش نسبت به انجام پروژه

جام هايي از كار در خارج از كشور، طرح و اجرا، همه در داخل شركت ان نظر او، به جاي طراحي بخش
خواست بي گدار  اش كار كرده و آن را مكتوب هم كرده بود؛ اما نمي مهندس دارابي روي پروژه. شد مي

 .خواست قبل از ارائة گزارش، نظر موافق تك تك مديران ارشد را گرفته باشد دلش مي. به آب بزند
ما مطرح كردن كاري به گذاشتند، ا هايش ارج مي رويهمرفته همه براي او احترام قائل بودند، و به ايده

 .اين بزرگي و به كرسي نشاندن آن، نياز به زيركي هم داشت
حين صرف غذا، آقاي دارابي آمار و ارقامي را كه . شام سبكي در رستورانِ هتلِ محل اقامتشان خوردند

 در ذهن داشت، بيان كرد و با ديدن تعجب و تحسين ""HIGH TECHدر بارة ارزشِ افزودة كارهاي 
 . باقي باشد براي فردا. براي امروز كافي است:  سزاوار اميدوار شد و به خود گفتآقاي

 .يز باشد و بشود صبحانه خوردشناسد كه تم ده پرسيد جايي را ميصبح خيلي زود آقاي سزاوار از رانن
 .خانه هست كه سرشير محلي و عسل سبلان درجة يك دارد بله قربان يك قهوه -
 چاي چي؟ -
 .گم براتون دم كنن  هم ميبهترين چايي رو -



اش  خانة معموليِ بينِ راه بود اما انصافاٌ نان، سرشير و عسل يك قهوه. خانه به راه افتادند به طرف قهوه
از آن جا تا سرعين افسوس خوردند كه غذاهايي تا اين اندازه خوشمزه، با بي تحركي امروزي . عالي بود

 .فوايد آب معدني سرعين حرف زدبعد هم آقاي سزاوار در بارة . جور نيستند
خواست  آقاي سزاوار مي. همه پياده شدند. هاي بهداشتي آب معدني ايستاد راننده جلوي يكي از حمام

 . خواست آب تني كند و آقاي دارابي نمي
 پس چرا موافقت كردين كه بيائيم اين جا؟ -
 .شما راحت باشيد. برم تر لذت مي من از قدم زدن بيش -

خورد، آقاي دارابي آن  ها غوطه مي اي كه آقاي سزاوار در حوضچه بنابراين قرار بر اين شد كه در فاصله
اش را از  خواستند از هم جدا شوند، آقاي سزاوار عينك اي كه مي در آخرين لحظه. دور و بر قدم بزند

 ».ترسم گم بشه مي. ناين رو برام نگه داري. ببخشيد«: چشمش برداشت و به آقاي دارابي داد و گفت
آقاي سزاوار رفت و آقاي دارابي عينك را در جيب پيراهنش گذاشت، غرق در خيالات براي پيدا كردن 

مدتي كه گذشت، ناگهان به فكرش . بهترين روش مطرح كردن نظرياتش، اين طرف و آن طرف پرسه زد
هاي حمام  نزديكي.  را بازگشتبا سرعت راه رفته. رسيد كه همكارش بايد از حمام بيرون آمده باشند

كنار پلة يك ساختمانِ قديمي، خم شد تا بند كفشش را ببندد كه عينك از . طبي، بند كفشش باز شد
 .اش شكست جيبش سر خورد و روي پله افتاد و از بد حادثه، هر دو شيشه

ي شكسته را برداشت و ها آقاي دارابي با اندوه قاب عينك و شيشه» اين چه اتفاقي بود؟! اي داد و بيداد«
پس از چند دقيقه، آقاي سزاوار و . در جيبش گذاشت، بند كفشش را بست و با سرعت به راه افتاد

 .راننده، شاد و سر حال سر رسيدند
يادش آمد » بازي را چه طور مطرح كنم؟   پيشكش، اين چلمن""HIGH TECHصحبت در بارة بخش «

. كرد كشِ روي ميز بازي مي نشسته بود و ضمن گفتگو، با خطكه روزي يك ارباب رجوع، در دفتر كارش 
مرد از جا برخاست، به طرف ميز آقاي دارابي . كش شكست پس از چند بار خم و راست كردن آن، خط

كش رو براتون  اين خط! بفرمائيد«: كش شكسته را با دو دست به او تقديم كرد و گفت رفت و خط
اي خيالش را راحت  يادآوري اين خاطره، براي لحظه. ند زير خندهبلافاصله هر دو زده بود» !شكوندم

 كش كجا و عينك طبي كجا؟  اما خط. كرد
، عينك »...متأسفانه «: چند لحظه پس از آن كه دو مدير ارشد به هم رسيدند، آقاي دارابي گفت

متأسفانه عينكتون  «:شكسته را از جيبش در آورد و با دو دست به آقاي سزاوار تقديم كرد و ادامه داد
. زده به عينكش نگاه كرد و پس از آن شليك خنده را سر داد آقاي سزاوار يك لحظه بهت» !شكست

 ».ام واقعاٌ شرمنده«: گفت آقاي دارابي مرتب مي. راننده و آقاي دارابي هم به دنبال او خنديدند
 .بي راه نيستگن، پر  ثابت كردي چيزايي كه پشت سر دانشمندا مي! پيش مياد ديگه -

« . اش را مطرح نكرد در راه سرعين تا تهران، چه داخل ماشين و چه هواپيما، آقاي دارابي موضوع پروژه
 »!  راه بندازه"HIGH TECH"خواد بخش  از پس يه عينك بر نمياد، مي«: گه حالا با خودش مي

 ٢


